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اشاره
هجـرت امـاماز تهـران بـه قم و اقامـت نزديك بـه يك سـاله او در اين شـهر، اين شـائبه را در 
بيـن گروه هـا و جريان هـا و حتي برخـي مردم ايجـاد كرد كه گويي امـام به دنبال مديريت سياسـي 
كشـور نيسـتند. بـا هدايت هـاي پيامبرگونه امـام در قم و بازگشـت به تهـران، در اواخر اين سـال، 
اميـد كسـانی كه مي خواسـتند انقلاب اسـلامي را به سرنوشـت انقـلاب مشـروطيت و نهضت  ملي، 

دچـار و در نيمـه راه بـا كنـارزدن روحانيت و مـردم، انقـلاب را بلوكه كنند، نقش بر آب شـد.
بـازرگان كـه بـا ناديده گرفتن دسـتور امام مبني بر نداشـتن نگاه حزبـي و گروهي در انتخـاب وزرا، 
تقريبـاً همـة كابينه خود را از نيروهـاي جبهه ملي، نهضـت آزادي، جاما و ... برگزيده بـود، به گونه اي 
عمـل كـرد كـه نزديك بـود بـا بي لياقتـي او و كابينـه اش بخش هايـي از كشـور چون كردسـتان از 
ايـران جدا شـود، او همـواره خود و دوسـتانش را يگانه افـرادي معرفي مي كرد كـه توانايی مديريت 
سياسـي كشـور را دارا هسـتند؛ در حالـي كـه برخي وزيـران وی در سـايه ارتباط با سـفارت آمريكا 
زمينـه برانـدازي نظـام را فراهـم مي كردنـد و خـود او نيز با ديـدار با نماينـدگان آمريـكا در الجزاير 
زمينـه ارتبـاط و دخالـت آمريكا را فراهم كـرد. در ايـن دوره كوتاه بود كه جبهه  ملـي و نهضت آزادي 
بـا راه انـدازي روزنامه هـاي زنجيره اي  ـ كـه امروزه نيز دنبالـه آنان همان سياسـت را دنبال مي كنند ـ 
بـا ناكارآمـد جلـوه دادن نظام دينـي و تفرقه افكنی در جامعه، سـعي در كنار نهـادن روحانيت و مردم 
از صحنـة سياسـت داشـتند. حركـت ايـن عناصر چنـان تنـد و بي باكانـه بود كـه بـازرگان به خود 
جـرأت داد در مدرسـة فيضيه قـم، روحانيت را بـه كناره گيري از سياسـت و بسـنده كردن به نظارت 
 ـنماينـده وقـت دور اول  دعـوت كنـد! در ايـن مكان مقـدس بود كه سيدحسـين موسـوي تبريزي 
مجلـس شـوراي اسـلامي از سـوي مـردم تبريـز - در برابر او واكنشـي انقلابـي از خود نشـان داد؛ 

واكنشـی كـه موجب خوشـحالي امام راحل شـد. بدون هيچ قضاوتـي درباره مواضـع و عملكرد 
كنونـي وی كـه امـروز در ائتلاف بـا اصلاح طلبانی قـرار دارد كـه روحيات انقلابـی را كنار 

نهاده انـد. آن واقعـه را از زبان حضـرت آيت الله العظمي نـوري همداني)حفظه الله( نقل 
مي كنيـم تـا بـه ارزش آن چه مؤمنـان امروز بـه دسـت آورده اند پي ببريـم و فاصله 
گرفتـن برخي هـا از روحيـه انقلابـي را بنگريم و بـاور كنيم امـروز برخـورد انقلابي 

بجـا، بموقـع و به انـدازه در لحظات حسـاس آن هـم در چارچوب قانـون به ويژه 
بـا درشـت گويي هاي جريان هـا و هتاكـي و تمسـخرهاي آنـان چقـدر 

مي تواند خوشـحالي امام و شـهيدان را در پي داشـته باشـد.

 

خوشحالي امام
 از برخورد انقلابي در فیضیه 
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 آخر مجلس يكي از طلبه هاي قم )اول اسم نبردم( نشسته بود و ايشان 
از جاي خود برخاست و آستين هايش را هي بال زد و قدم به قدم جلو 

آمد به طرف مهندس بازرگان و گفت: گوش كردن به اين حرف ها خلاف 
شرع است و از گناهان كبيره است، وقتي كه به نزديك بازرگان رسيد، 

دستش را برد بال كه كشيده اي به صورت مهندس بازرگان بزند كه 
آقايان پا شدند و گرفتند و نگذاشتند؛ امام خيلي خوشحال شدند و 

فرمودند: آن آقا كي بود؟ آن آقا كي بود؟

در روز اول افتتـاح مجلـس، پيـش از ظهـر مـا 
بـا جمعـي از رفقـا بـه تهـران رفتيـم و در افتتاح 
مجلـس شـركت كرديـم. بعـد از ظهـر همـان روز 
قـرار شـد كـه آقايـان وكلا بياينـد قم يک جلسـه هم 
اين جا داشـته باشـيم. ما از تهران برگشـتيم و بعد از ظهر 
به مدرسـه فيضيـه رفتيم، سـالن مطالعـه كتابخانـه، مملو از 
جمعيـت بود. آقايان رفسـنجاني، خامنه اي و وكلا همه تشـريف 
داشـتند. عـده اي از غيـر وكلا، از علمـاي تهـران هم آمـده بودند و 
عـده اي از علمـاي قـم هم حضـور داشـتند. آقـاي مهندس بـازرگان 
و آقـاي عـزت الل سـحابي هـم آمدنـد؛ منتهـي قدري ديـر آمدنـد. آقاي 
رفسـنجاني قـدري صحبـت كردند و بعـد از صحبت ايشـان، آقاي مهندس 
بـازرگان پا شـدند و رفتند پشـت تريبـون. ابتدا علـت تأخير را ايـن طور بيان 
كردنـد كـه بلـه، در خدمـت يکـي از علمـا بـودم. )البتـه منظورشـان يکي از 
روحانيـون مسـأله دار بود( سـپس صحبـت را طـوري زمينه چينـي كردند كه 
علما خوب اسـت نظارت داشـته باشـند و در اداره مملکت دخالت نکنند. تعبير 
ايشـان اين بود كه قداسـت خودشـان را حفظ كنند، قداسـت مقام و موقعيت 

علمي خودشـان را حفـظ كنند.
اسـمي از آيت الل العظمي خوانسـاري، آقاي سيدمحمدتقي خوانساري، رحمت  
الل عليـه، بردنـد و گفتند كه ايشـان هم در سياسـت دخالت مي كـرد، ولي نه 
بـه طـوري كه خـودش مديريت را به عهـده بگيرد، بلکه راهنمايـي مي كرد. 
در ضمن حرف، مي خواسـت انتقاد كند از پيشـامدها و اين را هم باز حسـاب 
سـوء مديريت علمـا بگذارد. لذا گفـت كه يک خانمي چند روز قبـل در ميدان 
تجريـش، در ميـان جمعيت سـخنراني كـرد و گفـت اي مردم! مـن پيش از 
انقـلاب نمـاز مي خوانـدم، قـرآن مي خوانـدم، روزه مي گرفتم،  ولـي حالا، بعد 
از انقـلاب، نمـاز نمي خوانـم، قـرآن نمي خوانـم، روزه هـم نمي گيـرم؛ و بعـد 
يکمرتبـه چـادر را برداشـت و انداخـت كنـار و گفـت اين هم حجابـش! البته 
ايشـان را بلاجـواب نگذاشـتند. يک نفـر از وكلا گفـت كـه جنـاب مهندس 
بـازرگان! ايـن هـم از بركـت دولـت موقت شـما بـود. بعد ايشـان يک جُکي 
گفـت. گفـت در اطراف اصفهان جايي هسـت كه از نظر فرهنگي و اقتصادي 
در مضيقـه هسـتند، اين هـا وقتي كه در زمسـتان جُنب مي شـوند، يک چوب 
دارنـد بـه آن چـوب علامت مي گذارند. وقتي كه بهار شـد و هوا خوب شـد و 
آب زيـاد شـد، مي روند آن چـوب را به همان مقداري كه علامت گذارده شـده 
اسـت، زيـر آب مي كنند و درمي آورند. بعد خـودش خنديد! يکي از وكلا گفت 

كـه اگـر اين راسـت باشـد جاي خنـده نيسـت، بلکه جـاي گريه اسـت، چرا 
بايـد وضـع مملکت مـا به اين جا رسـيده باشـد؟ بايد ما سـعي كنيم درسـت 
كنيـم. همين طـور صحبت مي كـرد تا اين كه گفـت: علما خوب اسـت كه در 
سياسـت دخالت نکننـد، در مديريت مملکت دخالت نکنند. علما تجربه شـان 
كـم اسـت، فقـط نظـارت داشـته باشـند. ما كـه تجربه مـان زياد اسـت بهتر 
اسـت كـه مديريت مملکـت را به عهده داشـته باشـيم و... كه ناگهـان آقاي 
سيدحسـين موسـوي تبريزي، داماد ما، كه يکـي از وكلاي دورۀ اول مجلس 
شـوراي اسـلامي از تبريـز بـود و در آخر جمعيت نشسـته بـود، از جايش بلند 
شـد، آسـتين هايش را كم كـم بـالا زد و قـدم بـه قـدم جلـو آمـد و گفت كه 
گوش كردن به اين  حرف ها خلاف شـرع اسـت. آمد و دسـتش را با سـرعت 
و شـدت بلنـد كرد و خواسـت يک كشـيدۀ بسـيار محکمي به صـورت آقاي 
مهنـدس بـازرگان بزنـد كه بعضي از كسـان كه اطـراف آقاي بـازرگان بودند 
بلنـد شـدند و نگذاشـتند. مجلـس هـم بـه هـم خـورد. فـرداي آن روز رفتم 
جمـاران خدمـت حضرت امام برسـم. خلوت بود، كسـي هم نبود و تا رسـيدم 
گفتنـد: امـام فراغـت دارند، بفرماييد. مـن رفتم مطالبي كه در نظر داشـتم به 
عـرض رسـاندم و بعـد از آن بـه امـام عرض كردم كـه جريان ديروز مدرسـه 
فيضيـه، خدمتتـان عـرض شـد؟ فرمودنـد: نه. شـروع كـردم بـه بيان كردن. 
وقتـي كـه حرف هـاي مهنـدس بـازرگان را گفتم، امـام خيلي گرفته شـدند، 
معلـوم بـود ناراحت شـدند. بعد تا گفتم كه آخر مجلس يکـي از طلبه هاي قم 
)اول اسـم نبردم( نشسـته بود و ايشـان از جاي خود برخاسـت و آستين هايش 
را هـي بـالا زد و قـدم بـه قدم جلو آمـد به طرف مهنـدس بـازرگان و گفت: 
گوش كـردن بـه ايـن حرف هـا خلاف شـرع اسـت و از گناهان كبيره اسـت، 
وقتـي كـه بـه نزديـک بازرگان رسـيد، دسـتش را برد بـالا كه كشـيده اي به 
صـورت مهندس بازرگان بزند كه آقايان پا شـدند و گرفتند و نگذاشـتند؛ امام 
خيلـي خوشـحال شـدند و فرمودنـد: آن آقـا كـي بـود؟ آن آقا كي بـود؟ بعد 
سـؤال كردند: بقيه هم نشسـته بودند؟ بنده عرض كردم: آن آقا، سيدحسـين 
موسـوي تبريـزي بـود. امام خيلي خوشـحال شـدند. خيلي خيلي خوشـحال 
شـدند. فرمودند: احسـنت، امام روحاً اصلًا از شـجاعت خوشـش مي آمد. اين 
كـه كسـي در جاي خودش اقدام كند و شـجاعت به خـرج بدهد و حرف بزند 

و كار بکنـد خيلي خوشـش مي آمد.1
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